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چکیده
سیاسـی، اجتمـاعی و اداری از سـر    یدر عرصه ھـا یادیھای زران دگرگونییدر دوره قاجاریه جامعه ا

منصـب کدخـدا از   یعنیاز مناصب شھری یکیتغییرات را در حوزه این کوشد گذراند. این تحقیق می
از یک ـیکدخدا به عنوان رایز،کندیطریق بررسی پیشینه تاریخی و نیز وظایف و کارکردھای آن بررس

ان عصـر قاجـار   یتا پایو اداریلات محلیتشکیر مجموعه ھایران و از زیایصاحبان مناصب اجتماع
ھای حضور مؤثر و پررنگی در زندگی اجتماعی مردم داشته است. منصب کدخدا در این دوره در حوزه

آنھا وظایف لات شھری، اصناف و روستاھا بودندمختلف تعریف شده است که از جمله کدخدایان مح
و کارکردھای خاصی در ھر یک از این سه حوزه داشتند. مطالعه منابع و اسناد برجای مانده مربوط بـه  

 ـاین دوره نشان دھنده میزان نفوذ و تأثیر این منصب در زندگی مردم است ز در تنظـیم  مھـم ینقش ـرای
ان یزیتوانست مؤثر و مفید و گاه حتو از طریق ایفای نقش خود میرابطه بین مردم و حکومت داشت

گام بردارد.نا جھت مخالف آیرسان باشد و در راستای بھتر شدن زندگی و 

.کدخدا، قاجاریه: ھاکلید واژه
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انه) گرفته شده و به معنی صاحب خانه، مرکـب  یمیپھلوی (فارس١یکدخدا از واژه کَدگ خُدا
بـه معنـی صـاحب و مالـک و در برابـر کـدبانو اسـت        » خدا«به معنی خانه و » کد«از دو جزء 

)kADKHODA”, Iranica ”Floor, .(؛ لغت نامه دھخدا: ذیل کدخدا
معـانی  سـده چھـاردھم در   ان تـا یژه پس از عصر سـلجوق ین واژه به ویایاز نظر اصطلاح

) ذیل کدخـدا معین، فیسی،گوناگونی به کار رفته است. در یک معنی او را رئیس و بزرگ ده (ن
انـد و در  دانسـته ) و نیز رئیس محله میفرھنگ فارسیمعین، متصدی امور ده، دھبان و دھدار (

اند، در حالی کـه در جـای دیگـر او    کردهمعنی دیگر او را رئیس صنف و گروه در بازار معرفی 
فرھنـگ  مباشر و کارگزار معرفی شده و حتی با نگھبان شھر یـا داروغـه ھمسـان آمـده اسـت (     

).,kADKHODA”, Iranica”Floorدھخدا، ھمانجا؛ : ذیل کدخدا؛ نیز بزرگ سخن
یـر معنـی داده و از   تغی» رئیس محلـه و مـأمور انتظـامی   «تا » رئیس خانه«از لحاظ لغوی از 

ارات او از وظایف مربوط به خانه تـا  یره اختیلحاظ کارکرد نیز سیر مشابھی را گذرانده است. دا
کدخدا فردی معتبر و مـورد  ،است. در معنای عرفیتغییر کردهرسیدگی و مسئولیت یک محله 

) و اختلافات مردم جادھخدا: ھمانده (رسانقبول و اعتماد مردم بوده که کار آنھا را به سامان می
مصاحب: مدخل کدخدا).کرده و مراقب اوضاع زندگی مردم بوده است (را با حکمیت حل می

ھا به دلیل وجود کارکردھای متفاوتی بـوده کـه ایـن    در این تعریفھاتفاوتاین رسد به نظر می
.مقام داشته است

اشکال حضور حکومـت  یخیاصب شھری منجر به شناخت تارپرداختن به مناصبی مانند من
گوناگون یدر زندگی روزانه مردم و نیز مجاری ارتباطی جوامع شھری و حکومت در دوره ھا

توانـد  شود. شناخت و ارزیابی تجربیات تاریخی مدیریت شھری مـی و از جمله دوره قاجار می
د بـه  انجام ـیتأمل در مشـکلات کنـونی ب  گیری از تجربیات گذشته برای به امکان سنجی و بھره

ھـایی چـون واگـذاری    ویژه در زمینـه ب ـین مناصبیبردن به کارکرد مھم چنید پیکه شایطور
ھا و از جملـه  ا آنیو احیاز به بازسازینیگری امور به شھروندان یا نھادھای مربوط، حتتصدی

.  استمنصب کدخدا 

1 .kadag-xwadāy
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کدخدامنصبنهیشیپ

انیکدخـدا ھمـان ای ـروسـتاھا یرؤسا،انیساساندورهدرژهیوبهاسلامازشیپیھادورهدر
برقـرار بودنـد آننـده ینمایدولت ـکارگزارانکه-رایمرکزحکومتوانییروستاانیمارتباط

درآنھـا . انـد داشتهکدخداروستاھاق)۴۴۸-۳۲۲بویه (آلدورهدر). ۳۷۳رشمن،یگکردند (می
مـردم وحکومـت مطلقاقتدارانیملیحایشھریرؤساکناردریشھرمحلاتایوروستاھا

نیامفھومبهاندنکردهادیروستاھاانیکدخداوشھرھایرؤساازییجاھادرمنابعاگر. اندبوده
انیمازحکومتبتیھکهیزماندراستیمعننیابهبلکهنداشتهوجودھامقامنیاکهستین

وضـع آنبـر ھـم یمحل ـھـای درگیـری وگذاشتهمیکاھشروبهھمافرادنیااقتدار،رفتهمی
داشـت ییکدخداایسیرئرازیشیمنزلدودردودمانیروستانمونهعنوانبه. استافزودهمی
آتـش بـه اوانتقـام بهراروستاھمهریامنیابرادراماکشترابویهآلیفراررانیامازیکیکه
بـه ینورسـک یم). ۱۵۷-۱۵۶متحـده، ؛Mottahedeh،1-150د (کرعامقتلراساکنانشودیکش
کدخـدا لـم یدولی ـگنامسلمانمردمیروساکهاستآوردهیرونیبحانیروابهیآثارالباقازنقل
یمعنانیسلجوقوانیغزنودورهدرکدخداواژه. ),EI2“Daylam”,Minorskyشدند (میدهینام
کهیکسانایوسلطانیبراگاهتا١گرفتهخانهصاحبازیگوناگونیمعاندروافتهییعتریوس

یبـرا زی ـنگاهو)۳۴۳،۴۲۴،۶۵۲،یھقیبت (اسرفتهکاربه)اندبودهیرمانند(یاهمنطقحاکم
ان،ی ـوالحاکمـان، یعن ـیمحتشـمان شـکار یپیھق ـیبقـول بـه کهیابلندمرتبهرانیدبکارگزاران
،۲۲۵؛۱۵۷،ھمـو (٢انـد گرفتـه قراراستفادهمورداندبودهنیسلاطیحتایرانیوزوشاھزادگان

 ـادر). ۲۵۹،یانور،۳۱۸،۵۰۴،۶-۶۲۳ ییکدخـدا و۴۴۶، ھمـو ر (لشـک یکدخـدا ازدورهنی
،یانور؛۶۰-۱، ینیجو(یشحنگوانیدییکدخداو) ھمانجا،ینور؛ ا۴۴۲،۴۶۹،ھمانجا(لشکر
وانی ـدولشـکر درراینظـام ری ـغویوانیدامورتیمسئولایگوکهشدهبردهنام) ۲۲۵ھمان،
یھق ـیبخیتـار درگـاه کـه داشـت توجـه دیباالبته. ۲۵۹٣و۲۲۵،ینور(ااستداشتهیشحنگ

از: خانه شیر عرین را کدخدا زیبد عرین( فرخـی، دیـوان اشـعار بـه نقـل     خانه محمود را مسعود باید کدخدای-١
http://www.wikidorj.com(

جز میریوسف ایچ خداوند و کدخدای(فرخی، ھمانجا)این باغ و این سرای دل افروز را مباد
...و خداوند سلطان به بلخ است و لشکر دُمادمُ؛ ما کدخدایان پیشکارِ محتشمان باشیم، بر ما فریضه اسـت صـلاح نگـاه    « -٢

).۳۳۳بیھقي، »(داشتن
) منشـي سـلطان سـنجر سـلجوقي     ق۵۴۸پس از مکه مجموعه منشات منتجب الدین بدیع اتابك جویني (الکتبهعتبهدر -٣

در ذیل تفویض شحنگي جوین که با صدور مثال به امیر سپھسالار سیف الدین یرنقش واگذار شده، تـا بـه امـور رعایـا     ،است
آن براحترام  و اکرام اھل بیوتات و ائمه و علما و عبـاد و قضـاه و صـلحاي   «را ترتیب دھد و » مصالح ایشان«رسیدگي کند و 
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قـول ازیھق ـیب؛اسـت کـردن سـلطنت وکـردن حکومـت یمعنابهکردنییکدخداوکدخدا
واسـت یسدردمیندنیسبکتگعادلرِیامچونمردھرگز... «ت اسنوشتهآلتونتاشخوارزمشاه

محلاتانیکدخدامغولدورهدر). ۴۲۴ھمو،.(»ملكرسومھمهودانشوییکدخداوبخشش
کاسـتند  مـی ) شـلتاق ف (یوظـا واتھـا یمالیگردآورھنگامدریحکومتمأمورانستمازیشھر

)kADKHODA”, Iranica ”Floor,(    در عھد صفویه، کدخدا در واقع نماینـده محلـه و مسـئول .
را بـر عھـده   -شھر و روستا-ھای مردم بود. کدخداھا اداره امور محلیرسیدگی به درخواست

 ـ     ھا که به ظاھر مسئول جمعداشتند. آن ویژه در آوری مالیـات و عـوارض بودنـد و بـر سـاکنین ب
الملـوک تذکرة). در ۲۳۸،رانیادرزارعومالکروستاھا نیز، به نوعی ریاست داشتند (لمبتون،

تعیین کدخدایان محلات و ریش سفیدان اصناف بـا مشـارالیه   «تر آمده است: ان شغل کلانیدر ب
است. به این نحو که سکنه ھر محله و ھر صنف و ھر قریه ھر که را امین و معتمـد داننـد فـی    
مابین خود تعیین و رضانامچه به اسم او نوشته و مواجبی در وجه او تعیـین نمـوده و بـه مھـر     

ر کلانتر آورده تعلیقه و خلعت از مشارالیه بـه جھـت او بازیافـت    معتبر نموده به حضو١نقیب
،ان و صـاحبان اصـناف  یانگر آن اسـت کـه کدخـدا   یبن مطلب ی). ا۴۷عا، یرزا سمیم».(نمایندمی

گرفته اسـت.  نده حکومت بوده صورت میید آنان توسط کلانتر که نماییده مردم بوده و تأیبرگز
شـده و امـور   ا کدخدا باشی خوانده مـی یف در این دوره کدخدا، بزرگ ھمچنین رئیس ھر صن

تـذکره ). در ,kADKHODA”, Iranica”Floor(داده اسـت صنف را سامان مـی یو درونیرونیب
ارات او ی ـنش و اختیدر مورد کدخـدا و وضـع گـز   یمطالبببهیشغل نقح یدر ضمن توضالملوك

ب] تشخیص بنیچه اصناف است که ھرسال در سه ماھه ینقیعنیخدمت مشارالیه [«ده است: آم
اول کس تعیین و کدخدایان ھر صنف را حاضر نموده به رضای یکدیگر بر وفق قـانون و حـق   
و حساب و معمول و دستور مملکت بنیچه ھر یک را مشخص و طوماری نوشته مھر نموده بـه  

یوانی ھر صنف در آن سـال از آن قـرار تقسـیم و توجیـه     سررشته کلانتر سپارد که متوجھات د
نمایند، باید نزد نقیب اعتراف به رضامندی اسـتادی آن  شود. دیگر ھر صنف که استاد تعیین می

شخص نموده و معتبر ساخته نزد کلانتر آورده تعلیقه بازیافت نمایند. دیگر تعیین ریش سفیدان 

کدخـدایي  «بیفزاید و از ظلم و جور و زیان رساندن لشکریان و رھگذران و دزدان و عیاران بر رعایا جلـوگیري کنـد،   » ناحیت
)۶۰-۱که نیابت شحنگي بوده به ثقه الدین واگذار گردیده است( جویني، » دیوان شحنگي

براي بزرگ علویان ھر شھر به کار مي رفته کـه امـور سـادات را    ابتدااین واژه عربي و به معني پیشوا، رییس ، مھتر قوم-١
دھخـدا، ذیـل   معین، ذیل نقیب؛ جا و در دوره صفوي به معني معاون یا نایب کلانتر است(ر.ك: سامان مي داده است. اما در این

نقیب).



141کدخدا در دوره قاجاریه91بهار و تابستان
ان ین کـار کدخـدا  ید مھمتـر ین شای). بنابرا۴۹است(ھمو، و اھل معارک و امثال اینھا با مشارالیه

ات اصناف بوده است.یمالین و گردآورییتع،و اصنافیمحلات شھر
از کدخدایان محلات ،ھا رو به افزایش نھاده بوددر اواخر دوره صفویه که جنگ و درگیری

ش دولـت صـفوی بـرای    در ھنگـام تـلا  ،شـد برای پادرمیانی میان طرفھای درگیر استفاده مـی 
، ھنگامی کـه فشـار لشـکریان اعزامـی بـر      ق۱۱۲۶سرکوبی شورش افغانھا در قندھار در سال 

سپاه صفوی فرستادند شورشیان و مردم قندھار افزایش یافت آنان کدخدایان خود را به اردوگاه 
).۲۱قس با ھمو، ؛ ۱۹مروی، » (که فیمابین ترک مناقشه شود«

دھـد  ھا نشـان مـی  گزارشیدوره افشاریه با وجود اینکه اغلب در جنگ سپری شد اما برخ
نادرشاه اقداماتی برای حفظ و برقراری امنیت انجام داده است. او برای اینکـه بتوانـد امنیـت را    

دھد مثل ھر محله رخ میتمام اتفاقاتی را که درطی فرمانی به کدخدایان دستور داد تأمین کند
شکنی و حتی ورود و خـروج مـردم   خوارگی، تولد و مرگ، پیمانھا، میمرافعات و زد و خورد

را ثبت کنند و یک نسخه از آن را به دربار بفرستند. در روستاھا نیز کدخدایان مسئول شـکایت  
ن مـردم در سـفر شـده بـود     ھا و اطمینـا و حوادث قلمرو خود بودند و این امر باعث امنیت راه

,”kADKHODA؛۲۵۶،رانی ـادرزارعومالـک ؛ لمبتـون، ۳۸و ۲۵،شاهنادرحکومت(فلور، 

Iranica”Floor,.(
خان برای اینکه بتواند نظـم را در  کدخدایان، در زمان زندیه، اغلب اعیان محله بودند. کریم

به دوازده منطقه تقسیم کرده که ھر کدام سخنگو و ناظری داشت کـه  شھر حفظ کند، شیراز را 
).۳۹۵ھمان کدخدا بود (پری، 

دادند. در دوره قاجاریه، کدخداھا به کار خود در سه حوزه محله و ده، اصناف و بازار ادامه 
ه کردنـد و خـود مسـئول بخـش یـا حـوز      فه مییکدخدایان در شھرھا زیر نظر کلانتر انجام وظ

صـاحبِ  «ی ). در فرھنگ اصطلاحات دوره قاجار کدخدا ھم به معن ـ۵۶۸شھری بودند (کرزن، 
و » تر از کلانتر، مسئولِ امورِ انتظامی و صنفیِ ھر یک از محلاتِ شھر؛ رئیسِ محلـه مقامی پایین

کدخـدا).  ذیل(مدرسی، آمده است» مسئولِ امورِ انتظامی و اجتماعیِ ده؛ رئیسِ ده«ی ھم به معن
,”kADKHODAاصـناف داده شـده اسـت.    یھـم بـه کدخـدا   »شـأن یعال«ن دوره لقـب  یدر ا

Iranica) ”Floor,(
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کدخداانتصابوانتخابنحوه
-ن مسأله باعث نمییگرفت، ولی اصورت مییگیگلربیا بیتعیین کدخدا اغلب از سوی کلانتر 

تا فردی انتخاب شود که مـورد اعتمـاد مـردم    شدشتر تلاش مییب؛شد که نظر مردم مؤثر نباشد
توانست منجـر بـه شـورش و آشـفتگی شـود کـه       ). ناخشنود بودن مردم می۲۷۳باشد (کیوانی، 

کردند (سـیوری،  کرد یا اینکه مقامات بالاتر او را از کار برکنار میکدخدا را مجبور به استعفا می
م یکی از شـرایط اصـلی انتخـاب کدخـدا بـود      ). در واقع مانند ادوار گذشته خواست مرد۱۷۷

حاکمان یا حتی شخص سلطان نیز گاھی حکم انتصاب کدخـدا را صـادر   ).۸۲-۸۳(احتشامی، 
تواند نشان دھنده تحول به سوی تحکیم نظـارت حکومـت مرکـزی    ن موارد مییکردند که امی

گاه از طریـق ارث بـه کسـی    منصب کدخدایی ). ۱۱،یمدنجامعهویصنفنظامباشد (اشرف، 
االله در تبریز، وقتی کدخدای محله خیابان، محمد آقا، مرحوم شد برادر او، حبیـب شد؛ یمنتقل م

ن مطلـب  ی ـ). اعتمادالسلطنه ھم به ا۲: ۳۸۶، شماره ۱۳۷۴اتفاقیه عیوقاخان، جای او را گرفت (
گرفتـه اسـت   شد پسـرش یـا بـرادرش جـای او را مـی     اشاره دارد که وقتی کدخدایی فوت می

). در فارسنامه و نیز دیگر منابع بـه مـوروثی بـودن    ۶۵۶-۶۵۷،خاطراتوزنامه(اعتمادالسلطنه، ر
). در روسـتاھا، انتخـاب و انتصـاب    ۱۳۷اوبـن،  ؛ ۹۷فسایی، حسینی این مقام اشاره شده است (

نیـز  ) و گـاه ۳۲، ھموکردند (کدخدای ده را انتخاب میخود مردم گاھی ؛ کدخدا گوناگون بود
ق)۱۳۲۴-۱۳۲۶مجلـس اول مشـروطه (  ). در۵۹۴این انتخاب بـر عھـده نایبـان بـود (نـایینی،     

(میرزا د ریگدخدایان با معرفی رئیس نظمیه و تصویب حاکم صورت انتخاب کتصویب شد که
). کدخدای اصناف را نیز حاکم شھر با رأی و نظـر اعضـای صـنف انتخـاب     ۸۲۰-۸۲۳صالح،

آبـان  ۱۶). در قانون تقسیمات کشوری مصوب ۱۵، نظام صنفی و جامعه مدنیکرد (اشرف، می
ز بین ساکنین دائمی دھات با معرفی مالک و پیشنھاد بخشـدار  کدخدا اآمده است کهش۱۳۱۶

).۱۰د (بابک،وشو حکم فرماندار تعیین می
مدت زمان خاصی برای خدمت کدخدا پیش بینی نشده و اغلب این مقام تا زمان مـرگ بـا   

(آرشیو سـازمان  است شدهیبا حکم حاکم، کدخدا از مقام خود عزل مگاهالبته بوده است؛ و او 
).۱۳بابک، ؛ ۲۹۵۰۰۵۲۸۶اسناد ملی، سند شماره: 

ترین این افراد دادند. مھمکدخدایان افرادی را در اختیار داشتند که دستوراتشان را انجام می
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وقاجـار عصرییقضانظامشدند (فلور و بنانی،کدخدا محسوب می٢بودند که مباشر١اپاکارھ
). به جز این افراد، کسانی که در حفظ امنیت شھر و محله با کدخـدا ھمکـاری   ۲۷-۲۸،یلوپھ

اگرچه اغلـب  ).۳۶؛ تفرشی، ۲۳۶(بیگی، ٥و داروغه٤، شحنه٣از عسسکردند عبارت بودندمی
از یداده، امـا در برخ ـ گرفته و زیر نظر او وظایف خود را انجام میکدخدا از کلانتر دستور می

کدخـدایان زیـر نظـر    و) اوضاع به گونه دیگری بـود ق۱۳نیمه سده در (شھرھا مانند اصفھان
کدخـدایان اصـناف نیـز بـه افـرادی بـرای انجـام        ).۱۴۷-۱۴۸ند (تحویلدار،کردداروغه کار می

ھـا و  ا تعیین مالیات صنفنھگفتند. از وظایف آنقیب میآنھا ج داشتند که به وظایف خود احتیا
ھـا و تنظـیم روابـط ھـر     وران، توزیع کالاھا میان آنان، تعیـین قیمـت  سرشکن کردن آن بر پیشه

یصـنف نظـام شد (اشرف، صنف با اصناف دیگر بود و تمام این کارھا زیر نظر کدخدا انجام می
در قانون ایالتی و ولایتی نیز برای کدخدا دو معاون معین شد. آنان با نظـر  ).۱۴،یمدنجامعهو

.)۸۲۲(میرزا صالح، دادندشدند و کارھای کدخدا را انجام میرئیس نظمیه انتخاب می
مقدار و نحوه تأمین مواجب کدخدایان به روشنی معلوم نیست. گمـان قریـب بـه یقـین آن     

شـد، پرداخـت   او از مبالغی که از درون صنف و یا از اھالی محـل جمـع مـی   است که مواجب 
آنھـا  دھد از طرف حکومت گاھی برای است، ولی اسنادی ھم وجود دارد که نشان میشدهمی

تومـانی ھفـت   ،میزان مواجب میرزا نصیر کدخداق۱۳۰۴شده است. در سال مواجبی مقرر می
). ۲۹۶۰۰۶۴۷ده بود (آرشیو سازمان اسناد ملی، سند شـماره:  ھزار از سوی امیرنظام مشخص ش

داد حقـوق و پاداشـی بـرایش    در قبال خدماتی که کدخدا انجام مـی ش۱۳۱۶به موجب قانون 
موجـب مفاسـدی شـود و بـرای کشـاورزان      توانست مین یابه دلیل اینکه ولی مقرر نشده بود. 

وزارت کشور عملاً در موقع معرفی کدخدا به وسیله مالکان، طبق دستور،مشکلاتی پیش آورد
شد که ھر کدام به تناسب ملکـی کـه دارنـد پاداشـی سـالانه بـرای       میگرفته ھا تعھد کتبی از آن

شد که مالکان به تعھد خود عمل کنند و اغلـب زارعـین   ولی کمتر دیده می، کدخدا منظور کنند

ذیل پاکار). ه یك محله اطلاق مي شده است( مدرسي و ...، پاکار واژه اي فارسي است که به مأمور شاغل در امورِ نظمی-١
کمك کار و مامور انجام کارھا. این واژه به ویژه براي افرادي که انجام امور مالي و تدارکاتي دیگران را بر عھده داشته اند -٢

ذیل صاحب منصبِ مباشر).،ھمونیز به کار مي رفته است(
ذیل عسس).ھمو،گفتند. این واژه عربي است (میانِ شب و شبگردان را عسس نگھب-٣
ذیل شحنگي)ھمو،پاسبان. ( -٤
ذیـل  ،(ھمو». مسئولِ امور انتظامي شھر (و نیز روستا یا عشیره)، پایین تر از حاکم، وزیر یا کلانتر«واژه اي ترکي به معناي -٥

داروغه).
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).۱۵-۱۶(بابک، نمودندجبات ترضیه خاطر کدخدا را فراھم میو ساکنین ده بودند که باید مو

انیکدخداانواع
ھای مختلف تعریف شده بود. از جملـه کدخـدایانی   در دوره قاجار منصب کدخدایی در حوزه
کردند. در شـھرھا نیـز چنـد نـوع منصـب کدخـدایی       که در شھر یا در روستاھا ایفای نقش می

ان کدخـدای محلـه و کدخـدای اصـناف از اھمیـت بیشـتری       ی ـمگزارش شده است کـه از آن 
.استبرخوردار بوده 

کدخدای محله.۱
-محله برای انجام امور تعیین میھر متعدد تقسیم و فردی به عنوان نماینده تبه محلاھر شھر

مسـئول خداکد). ۲۴،۱۷۰،۱۷۶،۲۱۱،۳۰۷قوانلو،قاجارنمونه در مورد مشھد: ر. ک:یبرا(شد
ای بود که در محلـه  ھای روزانهھای عمومی مردم و نیز مدیریت فعالیتدرخواستبهیدگیرس

آن را بـه کدخـدا   ١ھـا شد، گَزمِهداد و جرمی واقع میجریان داشت. اگر اتفاقی در محله رخ می
-۱۴۸(تحویلـدار، داددادند و کدخدا نیز به نوبه خود آن را به داروغه گـزارش مـی  گزارش می

بـرد و  ھا نیز نام مـی ). تحویلدار ضمن برشمردن محلات مختلف اصفھان از کدخدایان آن۱۴۷
شمارد آن است کـه  اند. از دلایلی که برای آن برمیبرد که کدخدا نداشتهھایی نام مینیز از محله

گان کلانتـر  ل که محل سکونت کلانتر بوده و سر و کار مردم با گماشـت یا بدان دلیاین محلات، 
ند کـه بـه دلیـل جمعیـت کـم و عـدم آبـادانی،        اهاند و یا محلاتی بودبوده است کدخدا نداشته

شـدند. در واقـع داشـتن    کرد و  به حال خود رھـا مـی  ھا کدخدایی تعیین نمیحکومت برای آن
سا دانستند و محلاتی که از آن محروم بودند چه باعتبار محله مینشانه کدخدا برای محلات را 

).۴۰-۴۱ماندند (ھمو، از بعضی امکانات حکومتی نیز محروم می

کدخدای اصناف.۲
شـد. ایـن فـرد توسـط     شـناخته مـی  » کدخدا باشی«یا » بزرگ«، »کدخدا«رئیس صنف به عنوان 

شد و انتخاب او در نھایـت بـه   اعضای صنف و از بین پیشکسوتان و بزرگان صنف انتخاب می

ھمـو، به کار مي رفتـه اسـت (   » گشت زني و نگھباني در کوچه ھاي شھر در طولِ شب« واژه اي ترکي که براي مأموران-١
ذیل گزمه).
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. کدخدا در سلسله مراتب اجتماعی بازار بعـد از تجـار بـزرگ و در رتبـه     رسیدتأیید کلانتر می

). در ۱۲۱، رانیادرانقلابودولت،یاجتماعطبقات(اشرف و بنوعزیزی،گرفتدوم قرار می
آورد تا به این بایست دو سوم آرای اعضای صنف را به دست میاصفھان دوران صفوی فرد می

رزا ی ـامور داخلی و بیرونـی صـنف را بـر عھـده داشـت (م     ز انتخاب، و پس اا.مقام دست یابد
).  ۲۲، رانیادریاسلامجامعهبرینگرش؛ لمبتون، ۴۹و ۴۷عا، یسم

کردند اختلافات بـین صـنف خـود بـا اصـناف دیگـر و یـا        کدخدایان ھر صنف تلاش می
ارگران را حل و فصل کننـد و  اختلافات درون صنف، مثل اختلاف بین استادان و شاگردان و ک

آوری داد، جمـع انجام مـی ). از جمله کارھایی که کدخدا ۲۲۵(زاھدانی و گروسی، فیصله دھند
سفیدان و اھل صنف قیمت کالاھـا  کمک ریشبا او ھای حکومتی بود. ھمچنین مالیات و بدھی

تا کسی گـران فروشـی و تقلـب نکنـد    رساند کرد و سپس آن را به اطلاع مردم میرا تعیین می
ن وضـع در دوره  ی ـ). ا۲۳رانی ـادریاسـلام جامعـه برینگرشعا، ھمانجا؛ لمبتون، یرزا سمی(م

ان از قـدرت  یقمری)، ایـن کدخـدا  ۱۲۹۶س پلیس جدید (یتا قبل از تاس.یافتز ادامه یقاجار ن
ھـا جریمـه   توانستند از آنداشتند و میبیشتری برخوردار بودند و حتی حق جریمه اعضا را نیز 

ولی از آن زمان به بعد قدرت این گروه رو به افـول  ھا را به فلک ببندندنقدی بگیرند یا حتی آن
ھا بـه امـور   نآکردند.ھا به مسائل صنفی رسیدگی میگذاشت و کدخدایان معمولاً در چھارسوق

دادنـد بـه کمـک داشـت، او را یـاری مـی     کردند و اگر کسی نیاززندگی اشخاص نیز توجه می
).۳۶۰(پروشانی، 

کدخدایان اصناف، در واقع واسطه بین اعضای صـنف و حکومـت بودنـد (زاھـدانی و     
بـرای تحمـیلات مـالی    ایشـان  شد که دولت از وجود گاه باعث میھا نگروسی، ھمانجا) نفوذ آ

کـرد تـا تحمـیلات دولـت را کـم یـا از آن       ز تـلاش مـی  کدخدا نی ـبیشتر استفاده کند. ھر چند 
جلوگیری کند (پروشانی، ھمانجا).

کدخدای روستا.۳
شـد. او روسـتا را اداره   کدخدای روستا در واقع رئیس ده و نماینده مردم روستا محسـوب مـی  

) ولـی  ۳۲، کردند (اوبن). مردم روستا او را با آزادی و اختیار خود انتخاب می۲۴۹کرد (برار،می
ھا گرفته شد و حق انتخاب کدخدا به مالکین ده واگذار از آنش۱۳۱۶این آزادی در قانون سال 

و از ایـن  )۱۵-۱۶(بابـک،  کردنـد شد و آنان بودند که کدخدا را با معیارھای خود انتخاب مـی 
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رفتند.میشماره بآنان پس کدخدایان نماینده مالکان بودند و حافظ منافع 
انیکدخدافیوظا

ازمـا یآگـاھ البتـه . بودندمشابهھمباباًیتقرکهداشتندیفیوظاشھرھاوروستاھادرکدخداھا
فیوظـا شـرح . اسـت کـاملتر منـابع درشـتر یبانعکـاس خـاطر بهشھرھایکدخداھافیوظا

.کردیبنددستهصورتنیابهتوانمیراانیکدخدا
دستگیری دزدان و پرداخت غرامت مال مسروقه.۱

افتاد، کدخدا موظف بود که یا دزد و اموال مسروقه اگر در محله تحت تصدی سرقتی اتفاق می
(آرشیو سازمان اسـناد ملـی، سـند    را پیدا کند یا اینکه غرامت اموال سرقت شده را خود بپردازد

خوریم. وقتی در مشـھد  به این وظیفه متناوباً در اسناد و منابع دیگر برمی). ۲۹۵۰۰۱۲۱۷شماره:
اش مورد دستبرد قرار گرفته، حاکم دستور داد که السلطنه شکایت برد که خانهشخصی به حسام

 ـاتفاقعیوقاعین مال او را از کدخدا گرفته و به مال باخته داده شود ( ). ۴: ۱۱۵، شـماره  ۱۲۶۹هی
توانست دزد را دستگیر کنـد و بـه مجـازات برسـاند     ا کدخدا ھمراه بود و میگاھی نیز بخت ب

داد افتاد حاکم به کدخدا چند روز وقت می). اگر سرقتی اتفاق می۵: ۱۴۸، شماره ۱۲۷۰(ھمان 
بعضی از کدخدایان کرد. بایست مال را پرداخت میمیاو در غیر این صورت تا دزد را پیدا کند

(آرشـیو  زدنـد ی کردن از این وظیفه دست به کارھایی چـون بسـت نشـینی مـی    برای شانه خال
).  ۲۹۵۰۰۳۰۰۹سازمان اسناد ملی، سند شماره: 

هیا مسافران بلند پایھا، سفرای خارجی استقبال از غریبه.۲
یا محله و روستاییکی از وظایف کدخدا این بود که وقتی غریبه، سفیر یا مسافری وارد منطقه

). در ,kADKHODA”, Iranica ”Floorاز او پذیرایی و وسایل رفاه او را فـراھم کنـد  شداو می
گزارش سیاحان و مأموران خارجی اشاره ھای متعددی به این موضوع شده است. اشـاره ھـای   

ھای کدخدایان از این امر درخـور توجـه اسـت. از جملـه     نویسان به سوءاستفادهبرخی سفرنامه
زد. بـه عنـوان نمونـه وقتـی     توانست از مسافرین غریبه پولی به جیب مـی دا اگر میاینکه کدخ

ھـا منزلـی   اولیویه و ھمراھانش وارد تھران شدند، حاکم تھران کدخدایی را مأمور کرد بـرای آن 
کرد تا بتوانـد  بیابد و مایحتاج آنان را برآورده سازد. کدخدا برای پیدا کردن خانه عمداً تعلل می

از ابراھیم میـرزای  استقبال دیگر نمونه ). ۶۱-۶۲(اولیویه، دھا بگیربھانه پول بیشتری از آنبه این
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خـان،  قندھاری، سفیر حکمران قندھار، از سوی دو تن از کدخدایان تھران، میرزا رضـا و زکـی  

). ۲: ۲۳۷، شماره ۱۲۷۱هیاتفاقعیوقااست (
ا شـھرھا از طـرف   ی ـکدخـداھا در روسـتاھا   ،سیچـون انگل ـ ییرھاش نفـوذ کشـو  یبا افزا
 ـآنھـا  یو تأمین علوفه برایداریبا اتباع آنان، خریمأمور ھمکاریھای محلحکومت ا حفـظ  ی

ن آنھا بودند. مـثلاً در اسـناد خانـدان علـم کـه      یدا کردن اموال مسروقه مأموریا پیھا، التجارهمال
ان ینکه کدخداین موارد و این، است بارھا به ایستان و قایر سیالملك، اممربوط به قلمرو شوکت

ن مـأمورین و تـاجران بـا مـردم     ی ـتوانند از اختلاف امییانین پادرمیبا ایدان محلیش سفیرو 
جـاد  یماننـد ا ییکارھـا یار گرفتن نوکر برایھا و در اختیازمندیدر ھنگام رفع و تأمین نیمحل

-۴،رانی ـاشـرق درگانهیبیدولتھاحضوراسنادست (ر. ک: جاده شوسه بکاھند، اشاره شده ا
).۵۷۷و ۵۲۲

ھاتثبیت و تعیین قیمت.۳
داد و اوبن نیز به آن اشاره دارد، کمک به بیگلربیگی برای تثبیت از کارھایی که کدخدا انجام می

بـوده غـه و نیـز محتسـب    وظایف داروشبیه توان گفت این وظیفه تا حدی ھا بود که میقیمت
گرفـت در  فروشی اجناس که با ھمکاری اصناف انجـام مـی  ھای خردهاست. امتیاز تثبیت قیمت

).۶۵(اوبن، رسانددست بیگلربیگی بود که کدخدای اصناف به او کمک می
حفظ نظم و امنیت اجتماعی.۴

داد. ت و این کار را در تعامل با حکومت انجام میخود را بر عھده داشکدخدا حفظ نظم محله 
را زیر نظر کلانتر و داروغه و با کمک مأموران نظامی نظـم و امنیـت محلـه    تا او وظیفه داشت 

؛۳۵، ھمـان:  تفرشـی گرفت (سـیفی فمـی  از مردم محل ھم کمک میدر این کارتأمین کند و
kADKHODA”, Iranica ”Floor,(ھایی که در آنھا انواع ملاھی و منکرات اتفاق میم. او از بز-

نویسـان خـارجی دوره   ). یکـی از خـاطره  ۳۳۳چیـد (آل داود،  شد و آنھا را بر مـی افتاد آگاه می
اره کـرده  به این موضوع اشناصرالدین شاه که به مسائل شھری و اجتماعی توجه بسیاری داشته 

ھا و کدخدایان برای حفظ امنیت و سلامت محله و بازار افـرادی  نویسد که داروغه. او میاست
جز این بـه مـواردی دیگـر نیـز     ). ۲۷۲بروگش، گرفتند (داشتند که ھمه جا را تحت مراقبت می

-خان، متصدی امر تدارکات و ھزینـه زکیکدخدای محله سنگلج، حاج میرزااشاره شده است؛ 

ھا در وقت عاشورا در چاله حصار ھای عزاداری و حرکت آنای چراغانی و تنظیم امور دستهھ
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). در زمان شیوع وبا، کدخدای تبریز با دستور حشمت الدوله، حاکم تبریز، ۵۹-۶۰بود (نجمی، 
اند را ثبت کنـد و صـورت آن را تحویـل    موظف بود نام اشخاصی که از بیماری وبا فوت کرده

).۳: ۱۰۷، شماره ۱۲۶۹، هیاتفاقعیوقابدھد (حاکم 
قضاوت. ۵
بـود. اگـر اتفـاق کـم اھمیتـی      مسـؤول  دخدا در مورد مسائل قضایی محله خود نیز موظف و ک

کـرد  افتاد که نیازی به مراجعه به دادگاه و یا پلیس نبود، کدخدا آن را با میانجیگری رفع مـی می
؛ ۸۱داد (اوبـن،  اختلاف جدی بـود آن را بـه مراجـع بـالاتر ارجـاع مـی      ولی اگر موضوع مورد 

). کدخدا اجازه چوب زدن و گرفتن جریمه ۲۷۳،رانیادرزارعومالک،؛ لمبتون۱۰۱مستوفی، 
ماننـد  یکرد بیشتر مربوط بـه مـوارد  ھا حکم صادر میرا داشت. دعواھایی که کدخدا درباره آن

شـامل  بیشتر غ سرقت شده و یا عدم اجرای قرارداد بین ارباب و نوکر بود و نزاع بر سر یک مر
). ۵۴۵۵۰، ؛ آرشیو کتابخانه آستان قدس رضـوی، سـند شـماره   ۹۲شد (احتشامی،امور جزیی می

کـرد  به سارق مرغ حکم میگوید که احکام کدخدا اغلب منصفانه است. مثلاًمادام دیولافوا می
).۱۵۳-۱۵۵فوا، شاھی بپردازد (دیولا۱۴د در عوض یک مرغ، دو مرغ یا که بای

امیرکبیر اختلاف چندانی میان اوایل و اواخـر عصـر قاجـار از نظـر اداره     صدارت در دوره 
امور محلی و اجرای عدالت وجود نداشت. تقریباً این امور نه از سوی حکومت بلکه از سـوی  

رسید. مثلاً مرافعات مربوط به یـک  ر شھر و محله به انجام میفذان محلی و افراد قدرتمند ھنتم
تر که کدخـدا  مھمولی در موارد کرد. ده را مالک ده یا مباشر یا کدخدای آن ده حل و فصل می

داد یا حاکم ارجاع مـی الحکومهآن را به نایبقضیه را حل و فصل کند (مثلاً قتل)توانست نمی
). ۳۰۷-۳۰۸، رانیادرزارعومالک(لمبتون،

شماری و سریریگدر سربازی. ھمکار۶
ل ی ـر (آل داود، ذی ـر کبی ـامیچـه ا یج شدن قانون بنیژه از زمان رایور نحوه سرباز گیری بییبا تغ

ــزا یبن ــردم اف ــری از روســتاھا و م ــاب آن را در افــت کــه مــییش یچــه) ســرباز گی ــوان بازت ت
قانون ن یبه بعد). بر اساس ا۹۳،ینمونه ر. ک: نقدیھای آن زمان ملاحظه کرد (براسرشماری

ن ی ـدر اکردند (آل داود، ھمانجـا).  ھای سرباز و خانواده او را تأمین مید نیازمندییه افراد بایبق
با حاکمان و حکومت در سـرباز گیـری و نظـارت بـر تـأمین      یوضع کدخدا موظف به ھمکار

ود نیمـه سـده   ن با رایج شـدن آمـارگیری از حـد   ی. ھمچنھای سرباز و خانواده او بودنیازمندی
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سیزدھم قمری، کدخدایان محلات در این کار سھم عمـده ای داشـتند و سرشـماری نفـوس و     

از نفـوذ و  ). واگذاری این وظیفه بـه آنـان  ۸شد (ر. ک: سعدوندیان، ابنیه گاه به آنان سپرده می
اعتبار آنان نزد حکومت و مردم حکایت دارد.

ھای سیاسیانجام مأموریت.۷
-وظایف مازادی بر عھده کدخدایان قرار مـی ھای خاصبر موقعیتدر کنار وظایف اصلی، بنا

ق ایـلات حیـدرانلو و   ۱۲۳۶بـود. مـثلاً در سـال    یھای نظـام گرفت که از آن جمله مأموریت
د. سـلیمان پاشـا،   ھا مأمور شآنبرگرداندن سیبکی به خاک عثمانی رفتند و حسن خان سردار به 

انـدازی کـرد و اجـازه عبـور ایـلات را نـداد. حـاجی علـی بیـگ،          والی بایزید، شروع به سنگ
منـتظم خیتـار ،حبس کردند (اعتمادالسلطنهھا رفته بود که برای بازگرداندن آنرا کدخدای تبریز

در مقامی بالاتر از سرپرسـتی  بایست نگونه موارد کدخدا مییرود در ا). گمان می۱۵۴۷ی ناصر
.رفته باشدییک محله بوده که به چنین مأموریت

کدخدافیوظاایعنواندریدگرگون
اصـناف  یاند که در دوره قاجار از قدرت کدخدانوشتهیکلیپژوھشگران در اظھار نظریبرخ

اسـت  داشـته ین حکومـت و اصـناف بسـتگ   یگرانه او بیانجیکاسته شده و قدرت او به نقش م
kADKHODA”, Iranica) ”Floor,محـلات و  یاز کـاھش قـدرت کدخـدا   ید بخشی)، اما شا

اداره نظمیـه (ر. ک: سـیفی   یری ـو با شکل گو در اواخر عھد ناصریق۱۲۹۶اصناف از سال 
ان محـلات شـھر و اصـناف تھـران     یرا کدخدایز،به بعد) صورت گرفته باشد۵۲تفرشی، فمی 
؛ ۷۵-۵۳د. (ھمــو، قــرار گرفتنــر نظــر آن یــو زشــدند د یــه جدیــبــا نظمیکــارر از ھمینــاگز

kADKHODA”, Iranica”Floor,ان ھر محله تھـران  یکدخداش ۱۳۱۰سال یسرشمارر). بنا ب
ن ی ـك پـاتوق بودنـد. ا  ی ـشدند کـه ھـر کـدام در رأس    ده میینام١بیداشتند که نایندگانینما

ده پـاتوق بـا   ،داشت. مثلاً محله دولتیسیشدند که ھر کدام پلیم میھا به چند گذر تقسپاتوق
ن کـاھش قـدرت فقـط در    ید ایان و متحده). البته شایبه نقل از سعدوندIbidگذر داشت (۳۴

گر مانند تبریز، که مقر ولیعھد بـود، و ھـر محلـه بـرای     یدیتھران اتفاق افتاده باشد. در شھرھا
کـرد. محـلات   رشناس بود چندین محله را سرپرستی میخود کدخدایی داشت و کدخدا اگر س

دھخدا، ذیل نایب).گماشته(-١
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نفـوس ). در کتاب ۶۶-۶۷: ۱۳۵۱غیر مسلمان نیز کدخدایان خاص خود را داشتند (نادر میرزا، 
ثبـت  در آنقمـری ۱۲۹۵-۶که آمار خانه به خانه محلات ششگانه مشھد در سال اقدسارض
مانند کدخدای عیـدگاه )۲۴انلو، قوھا (قاجاراست از کدخداھای برخی محلات و قومیتشده

)، ۱۷۶ھـا) (ھمـو،   )، کدخـدای جدیـدھا (یھـودی   ۳۰۷)، کدخدای بالا خیابان (ھمو،۱۷۰(ھمو،
) نام برده شده است.۲۱۱کدخدای غر/غیرشمارھا (ھمو، 

ه نظمیـه  نام برده شـده کـه بـا ادار   یانکدخدا،مشروطه و در قانون ولایتی و ایالتیدوره در 
ھا و محـبس اند. از وظایف مشترک آنان ثبت فوت و تولد و نظارت بر زندانکردهھمکاری می

ه تحت نظارت کدخدا بود. کدخدا ناظر اجرای قوانینی بـود کـه   ھا بود. اجزای اداره نظمیه محل
 ـل). د۸۲۲کرد (میرزا صالح، رئیس نظمیه یا بلدیه برای انتظام امور شھر تنظیم می یل دگرگـون ی

مشخص را در آن بر یفید که کدخدا وظایبخشیحقوقیتین قانون به روستاھا ھویآن بود که ا
ل شـده بـود   ینـده حکومـت تبـد   یالحکومه انتخاب و به نمابینك او از طرف نایعھده داشت. ا

)kADKHODA”, Iranica ”Floor,.(
آوری مالیـات  مـأمور جمـع  وظایفی نیز وجود داشت که خاص کدخدایان روستا بود. آنھـا 

؛ ۵۰۹ران،یادرزارعوالککردند (لمبتون، مبودند و در انجام آن به محصلان مالیاتی کمک می
ھـا تحـت   جبایـت مالیـات  ). ۲۴۰۰۱۳۱۷۲؛ آرشیو سازمان اسناد ملی، سند شماره: ۶۱آبراھامیان،

و طمع دچار بودند و پول بیشتری از شد. زمانی که حکام به حرص انجام می» بلوک باشی«نظر 
کردند. بلوک باشی ھم بـر  بر زیردستان خود فشار وارد می،خواستندھای تعیین شده میمالیات

شد مـردم تحـت فشـار بیشـتری قـرار      آورد که باعث میکدخدایان تحمیلات بیشتری وارد می
دادنـد  روسـتا انجـام مـی   ترین کارھایی بـود کـه کدخـدایان در   ھا از مھمبگیرند. وصول مالیات

ق به دسـتور ناصـرالدین شـاه    ۱۳۰۳). به موجب فرمانی که در سال ۳۳-۳۴؛ اوبن،۸۱(مستوفی،
بایسـت در  سفیدان میصادر شد و مربوط به امور مالیه مملکت بود، حکام و کدخدایان و ریش

کردنـد، یـک   را تعیـین مـی  ماه اول و دوم ھر سال گرد ھم جمع شوند و مستوفیان کـه مالیـات   
اقساط مالیاتی را در سررسید دادند. کدخدا وظیفه داشت نسخه از آن را به کدخدای مربوطه می

داد ورود محصلان مالیـاتی بـه ده   مقرر پرداخت نماید و تا زمانی که این کار را مرتب انجام می
قرار ندھند ایـن  ظلم و تعدی ھا مورد لیاتبرای اینکه کدخدایان مردم را در مورد ماممنوع بود

).۳۱۳رانیادرزارعومالککردند (لمبتون، فرمان را به مردم اعلام می
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توان به موارد زیر اشاره کرد: نظارت بـر تقسـیم   از دیگر وظایف خاص کدخدای روستا می

امـور  ید، انجـام برخ ـ ھای مشترک، جنگل، حمام عمومی، مساجآب در مزارع، نگھداری زمین
تـر حفـظ حصـارھای روسـتا. کدخـدا      گرفتن از مـردم و از ھمـه مھـم   یگاریق بیروستا از طر

ھـا ھماھنـگ کـردن    کـرد. وظیفـه آن  را ھماھنگ میبنهھای شخم زنی موسوم به ھمچنین گروه
-منابع نه تنھا برای کشاورزی بلکه پرداخت دستمزد به آھنگر، مسگر، نجار، سلمانی و حمـامی 

).,kADKHODA”, Iranica ”Floor؛۶۰-۶۱ھای محلی بود (آبراھامیان، 
ق) وظایفی که برای کدخدا تعیین شـد  ۱۳۲۴-۱۳۲۶در قوانین اولین مجلس شورای ملی (

ھمان مواردی است که در بالا به آن اشاره شد که صورت قانون به خود گرفت (میـرزا صـالح،   
۸۲۵.(

کدخدااراتیاختوکارکرد
توان در تأثیراتی که بر زندگی مـردم داشـت، مطالعـه کـرد.     کارکردھای منصب کدخدایی را می

کـرد. او از طریـق   در تنظیم رابطه مردم و حکومت ایفا میمھمیکدخدا در کنار وظایفش، نقش
و در راسـتای  توانست برای کاھش مشکلات مردم مفید و مؤثر باشـد  ھای خود میایفای نقش

شد که به واسـطه او  بود که حکومت مطمئن میمھمیاو عامل.بھتر شدن زندگیشان گام بردارد
شود. کدخدا اطلاع کاملی از افکـار عمـومی داشـت و توجـه     ھایش در جامعه اجرا میخواسته

کرد. او ھمانند دورهھای مقامات حکومتی جلب میمسئولان را به خشم عمومی علیه زورگویی
ه، رابط میان مردم و حکومت بود و به طور کلـی از قـدرتش بـرای حفـظ     یش از قاجاریپیھا

).۱۲رانیادریاسلامجامعهبرینگرشکرد (لمبتون، زندگی و آسایش ھمشھریانش استفاده می
یا ھاتوانستند برای انجام کارھای آنکه در میان مردم داشتند، مییکدخدایان به دلیل احترام

ھایشان واسطه شوند. محمد حسن خان، از کدخدایان مازندران، تعھد کرده بـود  پرداختن طلب
که شخصی به نام حاجی علیقلی طلب خود را بپردازد وگرنه خودش ملزم به پرداخت آن است 

ان وقتی کار خـود را بـه خـوبی    یکدخدا).۲۹۶۰۰۶۵۰۴(آرشیو سازمان اسناد ملی، سند شماره: 
ھا به مقـام  شدند. این تشویق به اشکال گوناگون بود. گاھی آندند با تشویق روبرو میداانجام می

؛ آرشیو اسناد کتابخانه آستان ۱۸۰۴یناصرمنتظمخیتارافتند (اعتمادالسلطنه،یبالاتری دست می
ایـن  گـاه ) ۲/۲۲۰ن البلدامرآت؛ اعتمادالسلطنه،۲۵۶۰و ۸۸۷۹شماره: یقدس رضوی، سندھا
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، ۱۲۶۹اتفاقیـه  عیوقا(ند کردتشویق به شکل مادی بود و خلعتی از جانب حکومت دریافت می
).۲: ۱۳۵شماره 

تـوان بـه   از جمله افرادی که مقام کدخدایی داشـتند و در تـاریخ نامشـان بـاقی مانـده مـی      
ھـا  آنستارخان و باقر خان اشاره کرد که ھر کـدام کدخـدای یکـی از محـلات تبریـز بودنـد.      

توانستند با اعتباری که در بین مـردم داشـتند افـراد زیـادی را بـه دور خـود جمـع کننـد و در         
).۲۱۵و ۱۹۱جریانات مشروطه مؤثر باشند (ھدایت،

کرد. گرچـه  حکومت از نفوذ کدخدایان در بازار برای تحمیلات مالی بر اصناف استفاده می
گیری کند. قدرت و نفوذ کدخدا نیز بستگی به ایـن  کرد از این تحمیلات جلوکدخدا تلاش می

توانست در این رابطه دوسویه مؤثر باشد. داشت که تا چه حد می
کلیمیـان بـازار تھـران شـکایت     ق۱۳۲۹نبودند. در سال یکدخدایان ھمیشه عناصر مطلوب

دگی بـه ایـن   گیـرد و خواسـتار رسـی   ا مالیـات مـی  ھکردند که کدخدا بیش از سایر اصناف از آن
؛۲۴۰۰۲۸۸۲۱موضوع و احقاق حق خود شـدند (آرشـیو سـازمان اسـناد ملـی، سـند شـماره:        

kADKHODA”, Iranica ”Floor,.(
شـدند، ولـی رابطـه بـا حکومـت و      کدخدایان در عین حال که عامل حکومت محسوب می

شد برای ھمشھریان خود افراد مؤثری باشند و تلاش خود را در داشتن قدرت و نفوذ باعث می
ھت رفاه آنان معطوف کنند. اما در صورتی کـه کدخـدا درصـدد بـه دسـت آوردن ثـروت و       ج

ھای حکومـت  کرد و تلاش خود را در راستای انجام خواستهقدرت بود، با مردم کمتر مدارا می
شدند و تنظیم امور زراعتی کدخدایان روستا از یک سو نماینده مالک محسوب می.بردبکار می

د و از سویی نماینده حکومت بودند که امور انتظامی، ثبت احوال، نظام وظیفه، را بر عھده داشتن
گـاه  ). ۱۸-۱۹دادنـد (بابـک، ھمـان:    ره را با کمک مأمورین حکومتی انجام مـی یکشاورزی و غ

شدند که اغلب به نزاع و درگیری آمد که ھمزمان دو کدخدا برای روستایی انتخاب میپیش می
در روستاھایی کـه  ش۱۳۱۳). تا قبل از ۱۱۵شد (عباسی و بدیعی، منجر میو دودستگی مردم
الحکومـه خـود   شد و کارھای محوله را نایبالحکومه بود، کدخدا تعیین نمیمحل زندگی نایب

داد ولی بعد از این تاریخ و برای اینکه کارھا دچار اختلال نشود برای این نواحی نیـز  انجام می
.  )۲۹۳۰۰۶۸۵۳(آرشیو سازمان اسناد ملی، سند شماره شدکدخدا تعیین می
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در دوره سلطنت رضا شاه تحولاتی در اداره امور محلی ایجاد شد. بسیاری از این تغییـرات  

آذر ۲۰شـد صـورت قـانونی بخشـیده شـد. در      به این گونه بود که به آنچه قبلاً عرف گفته می
به تصـویب رسـید. در مـاده اول    » قانون کدخدایی«ش قانون مربوط به کدخدایان به نام ۱۳۱۴

ھایی است که از کدخدا نماینده مالک و مسئول اجرای قوانین و نظامنامه«:استاین قانون آمده
). بـرای  ۲داشـت (مـاده   بایست یک کدخدا میھر دھی می». شودطرف دولت به او مراجعه می

ایطی وجود داشت که عبارت بودند از تابعیت ایران، عدم محکومیت به جنحـه  کدخدا شدن شر
و جنایت، معروفیت به درستکاری و امانت، مقیم بودن در یکی از دھات محل مأموریـت خـود   

). کدخداھا در حل و فصل دعـاوی تـا   ۳و داشتن رعیتی در یکی از محال مأموریت خود (ماده 
). مالک ۷ھا را به صلح خاتمه دھند (ماده تا حد ممکن آنبایست حد خاصی مجاز بودند و می

؛ ۱۱کـرد (مـاده   توانست کدخدا را معزول کند که در انجام وظایفش کوتاھی میدر صورتی می
-). اگر در دوره,kADKHODA”, Iranica ”Floor؛۳۴۹-۳۵۰،رانیادرزارعومالکز لمبتون،ین

شـد در ایـن دوره و ایـن قـانون     با انتخاب کدخدا استفاده میھای قبل، از رأی مردم در رابطه
به نقش مالکان در انتصاب کدخـدایان اشـاره شـده    نیامده و تنھا چیزی مشورت با مردم درباره
و حافظ منافع او به شـمار  . به این ترتیب کدخدا دیگر نماینده مردم نبود بلکه نوکر مالک است

رفت.می

یشناسکتاب
.۱۳۸۹،، تھراننیم. ا. لیلایی، مه جتررانیامدرنخیتار،رواندی،آبراھامیان
، یالمعارف بزرگ اسـلام مرکز دایره،)۱۲( جیاسلامگربزالمعارفدایره،»چهیبن«، ید علیس،آل داوود

.۱۳۸۱ھران،ت
.۱۳۷۱،تھران،تاریخ ایران،ریالامنوادررسالهانضمامبهریرکبیامیھانامه،ـــــــــــــــــ

انقـلاب تـا هیصـفو دورهازروسـتا وشھرتیریمددرانیکدخداوکلانتراننقش،هلالطفلاحتشامی، 
.۱۳۸۳، انمھر قائم، اصفھیاسلام
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.۱۳۸۷،تھران،نیلوفر، فارسانی

.۴۰-۵، ۱۳۷۴زمستان ، ۵۳، شماره نامهرانیا، »ظام صنفی و جامعه مدنین«، ـــــــــــــــــ
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نسـخه یروازق۱۳۱۳-۱۲۹۲ھـای سـال بـه مربـوط (اعتمادالسلطنهخاطراتروزنامهطنه، اعتمادالسل
.۱۳۷۷،، تھرانامیرکبیرافشار، یرجاصحیح، ت)یرضوقدسآستانکتابخانهدرموجود

.۱۳۶۷،تھراندنیای کتاب ، رضوانیحمد اسماعیلم)،۳و ۲(جیناصرمنتظمخیتار،ـــــــــــــــــ
.۱۲۹۴، تھران،بی نا)،۲(ج البلدان،مرآت،ـــــــــــــــــ

.۱۳۷۳،تھرانسخن، ، یسلجوقویغزنودورهیوانیداصطلاحات، ، حسنیانور
.کدخدالی، ذسخنبزرگفرھنگ،ـــــــــــــــــ

، تھرانکتابفروشی زوار، ، ع. ا. سعیدیترجمه)، النھرینبینورانیا(۱۹۰۶-۱۹۰۷امروزرانیا، اناوبن، ژ
۱۳۶۲.
میـرزا  ترجمـه ، اراجر قصعنازیآغدر دورانرانایادیصتاق-یاعمتاجخاریت: هیویاولسفرنامه،اولیویه

.۱۳۷۱،تھراناطلاعات، ،غلامرضا ورھرامیواشو ححیحصت،اھرطحمدم
 ـاییکدخـدا میرژبهنسبتیاصولانتقادا (کدخدوده،بابک، ع ھـای شـھرداری لیتشـک لـزوم ورانی

.۱۳۳۲،تھرانمیھن، )، ییروستا
.۱۳۵۳تھران،دانشگاه تھران، ، دھشیریترجمه ضیاءالدین، رانیاانقلابات،یکتوربرار، و

، . کردبچـه سـین حترجمـه )، ۱ج، (۱۸۵۹-۱۸۶۱صـاحبقران سلطاندرباربهیسفر،ینریشبروگش، ھ
.۱۳۶۷،تھراناطلاعات، 

.۱۳۸۵ھران، تققنوس، ،میقدتھران، سینحمد حبیگی، م
 ـاکبر فیح علی، تصحیھقیخ بیتارن، ی، ابوالفضل محمد بن حسیھقیب مشـھد،  یدانشـگاه فردوس ـ ، اضی

.۱۳۸۳،مشھد
اسـلامی  المعـارف دایـره بنیـاد  ، ۱ج ، اسلامجھاندانشنامه، »ازارب«، حسن، رادطارمیو پروشانی، ایرج

۱۳۷۵،۳۱۴-۴۰۳.
.آسـونه سـاکی، محمـد علـی ترجمه ،۱۷۴۷-۱۷۷۹یسالھانیبرانیاخیتار:زندخانمیکر،انپری، ج

.۱۳۸۲، تھران
.۱۳۸۸،تھرانختران، ، ااصفھانیایجغرافخان،یرزاتحویلدار، م

و عباس اقبـال،  ینیح و اھتمام محمد قزوی، تصحالکتبهةعتب، بن احمدیع علین بدیتجب الد، منینیجو
.۱۳۸۴، تھرانر، یاساط

.۱۳۶۷،تھرانامیرکبیر، رستگار فسایی، نصورم، یناصرفارسنامه،یرزا حسنحسینی فسایی، م
.۱۳۷۶تھران،دانشگاه تھران، ، فره وشیلی محمدعهترجمشوش،وکلدهران،یا،انا، ژدیولافو
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ھیأت ھای مذھبی و تشکلات صنفی بـه مثابـه سـازمان غیـر     «ده،یسعگروسی، وعیدزاھد زاھدانی، س

پاییز و زمستان ،۳۱-۳۰ش. دوره سوم، ،اصفھاندانشگاهیانسانعلومواتیادبدانشکدهمجله، »دولتی
.۲۴۴-۲۱۵ص،۱۳۸۱

، ، تھـران یدیخورش۱۲۳۱-۱۳۱۱تھرانتادارالخلافهازنفوسشماره،یابنعدد، سعدوندیان، سیروس
.۱۳۸۰، وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی

.۱۳۶۲،تھرانیساولی، ، هیقاجاردورهدرهینظمونظم،رتضیسیفی فمی تفرشی، م
.۱۳۸۹، مرکز،تھرانعزیزی،امبیزکهترجم،یصفوعصررانیا،اجرسیوری، ر

انتشـارات  )، ۲و ۱(جلـد  تھـران، محـلات ازهی ـنظمھـای گزارشآذری، شھلا و نسیهشیخ الرضایی، ا
.۱۳۷۷،تھرانسازمان اسناد ملی، 

، یناصـر عصـر اتی ـولایاجتمـاع ،یاس ـیساوضـاع ھـای گزارش، پرویزبدیعی،وحمدرضای، معباس
.۱۳۷۲،تھرانپژوھشکده اسناد سازمان اسناد ملی ایران، 

www.wikidorj.com: یدرج با نشانیکیبه نقل از و،اشعاروانید، یفرخ
پژوھشـگاه حـوزه و   ، زندیـه سنحترجمه ، یپھلووقاجارعصرییقضانظام، امینبنانی، و یلموفلور،

.۱۳۸۸، دانشگاه
.۱۳۶۸،تھران،ستوسریابوالقاسم ترجمه ، یھلندمنابعتیرواشاه بهنادرحکومت،ـــــــــــــــــ
مھبـان،  ، تصحیح و توضـیح مھـدی سـیدی،    اقدسارضنفوسالعابدین بن شکراالله، قاجار قوانلو، زین

.۱۳۸۲،مشھد
.۱۳۶۲،علمی و فرھنگی، ، تھرانمازندرانیوحیدهترجم، )۱ج، (رانیاهیقضورانیا،انتیلنرجکرزن، ج

ــره، »صــنافا«، ی، مکیــوان ــزرگالمعــارفدای ــرهھــران، مرکــز ، ت۹ج ، یاســلامب ــزرگ المعــارفدای ب
.۲۷۹-۲۷۱، ص۱۳۷۹اسلامی،

.۱۳۷۲انتشارات علمی و فرھنگی، ،مد معین، تھرانح، ترجمه ماسلامتاآغازازرانیا، نموگیرشمن، ر
.کدخدالیذدھخدا،نامهلغت

.۱۳۶۰،تھرانمولی،آژند،عقوبیهترجم، رانیادریاسلامجامعهبرینگرش،لمبتون، آ. ک. س
 ـادرزارعومالـک ،ـــــــــــــــــ ـ ،، بنگـاه ترجمـه و نشـر کتـاب    امیـری نـوچھر مهترجم ـ، رانی

.۱۳۲۹،تھران
، )یاسـلام نینخسـت یھـا سـده دریرھبرویوفادار(بویهآلدورهدریاجتماعاوضاع، زیمتحده، پرو

.۱۳۸۸، مشھد، یخانه آب
ھا و مرکـز  ھا، موزه، سازمان کتابخانهرانیاشرقدرگانهیبیدولتھاحضوراسناد، الھه، یمانیمحبوب فر
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.۱۳۸۲،، مشھدیاسناد آستان قدس رضو
.۱۳۶۰، تھرانکتابفروشی زوار، )،۱ج(، منیزندگانشرح،بدااللهمستوفی، ع

، به الملوکتذکرهبرینورسکیمقاتیتعلاییصفوحکومتیادارنزماسا: الملوکةتذکر، میرزا سمیعا
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